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   چكيده
نشـانه و  . رود هـاي مـتن ادبـي بـه شـمار مـي       ترين ركـن  عنوان، يكي از كليدي

توانـد در   شده گزينش شده باشد، از دو جهت مـي  درست و حساب نورافكني كه اگر
مـتن    شناسـي  جهت زيبـايي از يكي . زمينه و ساخت متن ادبي، خود را نمودار سازد

 ،ديگـر دو سـازد؛   منسجم متن را برجسته ميادبي كه گزينش عنوان خوب، ساختار 
توانـد بـه مثابـه چراغـي،      كه عنوان مي، و دستيابي به محتواي اثر درك معناجهت 
. تر منجر گردد هاي احتمالي را از پيش پاي مخاطب بردارد و به كشفي ساده تاريكي

، محتوا تر باشد، به همان نسبت، ابلاغ معنا تر و زيبنده تر، چكيده هرچه عنوان هنري
در تـاريخ نظـم فارسـي، بـا ايـن كـه       . تـر خواهـد بـود    و خاصيت فرم ادبـي، سـاده  

هـاي   خبـر نبودنـد، بيشـتر سـروده     بي »گذاري عنوان«نويسندگان ايراني، از خاصيت 
هـا و آثـار    حجـم بسـيار زيـادي از سـروده    . كردند تنظيم ميخويش را بدون عنوان 

هـاي   همچنين، در ديوان. استياد شده  منظوم فارسي تنها با عنوان ديوان و كليات
...) قصـيده، غـزل، قطعـه و    (شاعران، به جاي عنوان بسياري از اشعار، نوع ادبي آنها 

كـه بـه   پردازد  مي  هايي به آن دسته از عنوان  بخشي از مقالة حاضر،. ذكر شده است
هـا و   ها، قطعـه  نويسان و يا منتقدان بعدي به بسياري از قصيده احتمال بسيار، نسخه

بخش ديگر مقاله، سير عنـوان  . اند ها بخشيده هاي ادبي موجود در ديوان يگر شكلد
و وضـع عنـوان را در    را بررسـي  گذاري در طول تاريخ ادبـي زبـان فارسـي    و عنوان

هاي گوناگون از دوره صفوي گرفته تا قاجار، پهلـوي و دوره معاصـر، تحليـل و     دوره
  . بررسي كرده است

  .گذاري، نظم فارسي ، عنوانعنوان: هاي كليدي واژه
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  مقدمه 

تواند نظر خواننده را  عنوان يك اثر ادبي، نخستين شاخص ارزيابي آن اثر است كه مي
براي آشنايي با محتواي متن برانگيزد، يا برعكس، خواننده را از خواندن آن متن منصرف 

چـرا كـه   تـوان آن را ناديـده گرفـت،     مدخلي مهم است كه نمي«همچنين، عنوان . سازد
تواند از طريق آن به عالم متن وارد شود و از آن براي فهم مـتن   بدون ترديد خواننده مي

آثـار ادبـي، بـر كسـي پوشـيده       گذاري بـر  اهميت عنوان .)323: 2010رحيم، ( »كمك گيرد
 .شـود  نيست و در روزگار ما، هيچ مجموعه شعر يا اثر ادبـي، بـدون عنـوان عرضـه نمـي     

پسندند كه از روي فكر و انديشـه انتخـاب    هاي پرمفهومي را مي نامشاعران معاصر اغلب، 
از . تواند بخشي از بار مفهومي شـعر را بـه خواننـده القـا كنـد      شده باشند و اين نكته مي

. زاد و سهراب سپهري و نصرت رحمـاني را نـام بـرد    توان فروغ فرخ جملة اين شاعران مي
كــه نقاشــان، پيكرتراشــان، خطاطــان، تسـري عنــوان در هنرهــا، چنــان اهميتــي يافتــه  

اين نسـبت،  . كنند كردن اثر هنري خويش، بدون عنوان پرهيز مي دانان، از عرضه موسيقي
در جهان شعر و شاعري، از آن رو كه شعر بـه ذات خـود، از مجموعـه هنرهـاي كلامـي      

با اين حال، چنان كه در ايـن گـزارش بـه شـرح     . شود ي ديده ميبيشتراست، به وضوح 
اهيم گفت، شاعران و نويسندگان ادبيات ما، به ويژه در دورة خراساني، دورة عراقـي و  خو

هـا و ديگـر    ، غـزل  كردن قصـيده  تا حدودي در آغاز دورة صفوي و سبك هندي، از عرضه
 .انواع شعر بدون عنوان، باكي نداشتند

اي با توجه به آثار مكتوبي كـه از سـدة چهـارم هجـري برج ـ     ،در ادبيات كهن فارسي
كه اشـعار شـاعران    جا آن اند؛ اما از  ها داراي عنوان بوده توان گفت كه همة كتاب مانده، مي

بـه شـعرهاي خـود نـامي     آنهـا   آمـد؛  گـرد مـي   »ديـوان «در يك مجموعه، تحـت عنـوان   
در هاي خطي، عنواني در صدر شعري نشسته باشـد، ايـن كـار،     اگر در نسخه. نهادند نمي

منتقـدان و خواننـدگان شـعر در      ر آن شعر ندارد؛ اين ناسخان،ربطي به شاعاغلب موارد، 
پسـنديدند و بـه اقتضـاي     هاي ادبي را بدون عنوان نمي هاي بعدي بودند كه آن نوع دوره

هـايي كـه از    به همين دليل است كه در نسخه. بخشيدند محتواي شعر، به آن عنواني مي
. شـود  عدم آن، اختلافـاتي ديـده مـي    ديوان شاعران باقي مانده است؛ در داشتن عنوان يا

اي كه آن را نسخة  سجادي مصحح ديوان خاقاني در مقدمة نسخهالدين  براي نمونه، ضياء
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تـرين نسـخه از نسـخ     تـرين و قـديم   رفته كامـل  هم اين نسخه روي«: گويد ناميده، مي »ل«
: 1338اني، خاق ـ( »در هيچ جا سرآغاز و عنوان قصايد را ننوشته اسـت  ]ناسخ[خاقاني است، 

قصـايد داراي  «: ناميده، گفتـه اسـت   »ص«اما در نسخة ديگر كه مصحح آن را نسخة . )68
. اسـت هاي ديوان سـنايي غزنـوي    ، عنوانديگر نمونه. )69: همـان ( »سرلوحه و عنوان است

هـا از   اي كه بر ديوان او نگاشـته اسـت، ذكـر كـرده كـه عنـوان       مدرس رضوي در مقدمه
: 1368، سـنايي ( »و تبويب كتاب معلوم نيست كه از آن حكيم باشـد ترتيب « :ناسخان است

اين توحيد به حضرت غزنين گفته شد، در بيان : ها عبارتند از برخي از اين عنوان. )لز –لو 
، در مدح امين الملة قاضـي  )16: همان(استغناي معشوق لايزال و شوق ارباب حال فرمايد 

، در توحيـد خداونـد غفـور و تسـبيح طيـور      )19: نهما(فرمايد ) بن عبدالصمد(عبدالودود 
  . )29: همان(فرمايد 

بـراي  . هـا، منحصـر مانـد    ها آن هم برخـي از قصـيده   گذاري در حيطة قصيده اين نام
. كردنـد  ها و ديگر انواع شعر، هيچ نامي و سرعنواني انتخـاب نمـي   ها، رباعي ها، قطعه غزل

يب، از آخـر دورة صـفويه و دورة بازگشـت    گذاري به شيوة مصطلح امروزي، به تقر عنوان
چنان  ادبي آغاز شد و در دورة مشروطه اهميت بيشتري يافت تا به امروز كه اين روند هم

 . ادامه دارد و اهميتش در حال حاضر به اوج خود رسيده است

در اين مقاله، دامنه پژوهش، در سه حوزه كلي شعر و ادبيات منظوم فارسـي، نمـودار   
تر به شاعران خراساني شهرت دارنـد  گام كه بيشنخست حوزه شاعران پيش. گشته است

دوره دوم به شـاعراني اختصـاص دارد كـه بـه دوره     . و شمار آنها و آثارشان محدود است
رسد كه بخشي اند و قطار آنها به كاروان شاعران دوره مغول ميغزنوي و سلجوقي وابسته

. نـد ابـردار گشـته  ديگري به شاعران عراقي نـام  از آنها در شمار شاعران خراساني و بخش
دوره سوم به شاعراني تعلـق دارد كـه زمينـه تحـول شـعر را بـه آسـتانه سـبك هنـدي          

جـا  اند؛ منتها از آنرسانند؛ يعني شاعراني كه به سده هشتم و نهم قمري تعلق داشته مي
ي در شـعر آنهـا، بـه    گـذار اند و رويكرد عنـوان هاي ياد شده، بسيار بودهكه شاعران دوره

نسبت تنوع چنداني نداشته؛ ما به آن شاعراني پرداختيم كـه در حـوزه سـبك و مكتـب،     
 .اندآمدهسرآمد شاعران دوره خويش به شمار مي

گونه كه در چكيده و مقدمه شرح داده شد، بررسي وضـعيت و  رويكرد پژوهش، همان
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تر بر سر انـواع شـعر   اي ملموسونهگذاري در ادبيات منظوم و به گاهميت عنوان و عنوان
اي اي كـه در آغـاز بـه گونـه    رويـه . ي نهم قمـري بـوده اسـت   فارسي و تحول آن تا سده

ها و نمودهايي خـاص ظهـور و بـروز    اي استثنايي در نمونهها و به گونه، در ديوانتر نكلا
سـر   داشت، اما به مرور زمان، به وضعيتي انجاميـد كـه شـاعر خـود را موظـف ديـد بـر       

   .خردي چون قطعه و غزل هم به ضرورت عنوان بگذارد هاي   سروده
 

 پييشينة تحقيق

در يك اثر ادبـي، نخسـتين بـار مـورد توجـه       »عنوان«تحقيق دربارة ماهيت و كاربرد 
 1هـوك  ليو. نخستين كساني بودند كه به اين موضوع پرداختندآنها  ها قرار گرفت و غربي

نخستين كتـاب نوشـته شـده،    تأليف كرد كه  »ويژگي عنوان«كتابي با نام  1973در سال 
در  2ژرار ژنـت  .عنوان داردهاي  جامع در زمينة جنبه پژوهشياين اثر  .دربارة عنوان است

هـاي ورود بـه    يا درگاه »هاي ورود به متن آستانه«، پژوهش كاملي دربارة »ها زمينه«كتاب 
ين منـابع ارجـاعي پژوهشـگران در    تـر  تـرين و كامـل   متن ارائه كرده است كـه از اصـلي  

  .آيد شناسي به حساب مي عنوان
  :هاي زيادي درباره عنوان نوشته شده است، ازجمله ها و مقاله در جهان عرب، كتاب

، دكتر شـعيب حليفـي، مجلـة الكرمـل     »متن موازي در رمان، استراتژي عنوان«مقالة 
سـت كـه عنـوان را از نظـر     اي ا نخسـتين مقالـه  . م 1996، سـال  46الفلسطينيه، شماره 

ترين منـابعي اسـت كـه     تاريخي و ساختاري به صورتي جامع بررسي كرده است و از مهم
الشـعرُ  «اثر ديگر، كتاب . اند پژوهشگران در تأليفات خود پيرامون عنوان بدان استناد كرده

نويسنده  .، تأليف رشيد يحياوي است)م1998( »في المنجزِ النَّصي سةالعربيِ الحديث درا

يك فصل كامل از كتاب خود را به موضوع عنوان و وجود آن در اشعار كلاسيك معاصـر،  
نقش عنوان در متن و نيز رابطة آن با متن اختصاص داده است و سـپس بـه ذكـر چنـد     

العنـوان فـي الشـعر    «كتابي نيز با نام . عنوان شعر از شاعران برجستة عرب پرداخته است

، نوشته محمد عويس كه تاريخچـة عنـوان را از آغـاز    )م1998( »)ورو التط ةالنشأ(العربي 

                                                 
1. Leo H.Hock  

2. Gérard Genette  
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كتاب ديگـر،  . پيدايش تا عصر حاضر بررسي و سپس دربارة چند قصيده بحث كرده است
. ، از احمد مـداس اسـت  )م1988ِ( »نَحو منهج لتَحليلِ الخَطابِ الشعريالنَّصِ لسانيات«با نام 

. اين كتاب به نقش عنوان در متن پرداخته و رابطة اين دو را با هم بررسـي كـرده اسـت   
 السـتويات بنـاء الـنص    ليةالخصائص الجما(لسانيات الاختلاف «محمد فكري الجزار كتاب 

هـاي مختلـف بررسـي كـرده      عنـوان را از زاويـه   و، را نوشته )م2001( »)ثةفي شعر الحدا

، پژوهشـي جـامع و   )م2007( »نظريـة عنـوان  «حسين خالد حسين، مؤلـف كتـاب    .است
كتـاب  . كامل پيرامون عنوان ارائه داده و به تحليل چندين عنـوان ادبـي پرداختـه اسـت    

 اثـري ، )م2008(تـأليف عبـدالحق بلعابـد     »اصعتبات جيرار جينت من النص إلي المن ـ «
هـاي مـتن از ديـدگاه     هاي متن است كه به بررسي عنوان و ساير آسـتانه  پيرامون آستانه

اهميتـه و   -العنوان في الـنص الابـداعي  « با نام مقالة عبدالقادر رحيم.  پردازد ژرار ژنت مي
وان را از چند جنبه بررسـي  هاي متمايزي است كه عن نيز يكي از مقاله) م2008( « أنواعه

اي  ، مقالـه )1386( »زمينة اجتمـاعي شـعر فارسـي   «شفيعي كدكني در كتاب . كرده است
او ضـمن بررسـي   . دارد كه در آن اشعار معاصر عرب را با اين رويكرد بررسي كرده اسـت 

ها را محصول رمانتيسم، رئاليسم  هاي شاعران معاصر عرب، كوتاهي و بلندي عنوان عنوان
العنـوانِ   عتبة«با نام ) م2013(كوثر . م.مقالة محمد علي جباره و م. داند مبوليسم ميو س

 بيـة التـر  کليـة  مجلـة ، »کيبيـة فـي بنيتهـا التـر    سةجداً ـ درا  ةفيِ قصصِ فَرَج ياسين القصير

ته ماليستي نوش هاي ميني ، دربارة عنوان داستان12، جامعه بابل، حزيران، العدد سيةالاسا

  .شده است
هـاي فراوانـي در ايـن زمينـه انجـام       متأسفانه در حوزة زبان و ادب فارسـي، پـژوهش  

، )1389( « پـور  هـاي اشـعار قيصـر امـين     بررسي و تحليل نام «اي با نام  مقاله. نگرفته است
نوشتة مصطفي گرجي و افسانه ميري، در جسـتارهاي ادبـي دانشـگاه فردوسـي مشـهد،      

. پـور پرداختـه اسـت    هاي اشعار قيصـر امـين   كه به تحليل عنوانچاپ شده،  167شماره 
پور را از نظر سـاختاري و نيـز محتـوايي     هاي قيصر امين نويسندگان در اين مقاله، عنوان

بررسي دلالـت عنـوان در شـش شـاعر فارسـي و عربـي       «اي با نام  رساله. اند بررسي كرده
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بـا  ، نوشتة فاطمه بخيت )1392) (يشنيما، شاملو، شفيعي، سياب، مقالح، و درو( »معاصر
سعيد بزرگ بيگدلي در دانشگاه تربيت مـدرس و بـه صـورت تطبيقـي نوشـته       راهنمايي

پـردازد،   هاي منتخب اين شاعران مـي  اين رساله، ضمن اينكه به بررسي عنوان. شده است
عنـوان  اي نيـز بـا    مقاله .شناسي نيز پرداخته است به نقد و بررسي عنوان از ديدگاه نشانه

، نوشـتة علـي   )1395( »هاي مهدي اخوان ثالث ها و سروده بررسي و تحليل عنوان كتاب«
ايـن  . محمدي و طاهره قاسمي دورآبادي كه در مجلة ادب فارسي به چاپ رسـيده اسـت  

  .ها پرداخته است ها و ارتباط آن با متن سروده سروده  مقاله به تحليل محتوايي عنوان
انـد و غيـر از چنـد     هاي عربي و لاتين نوشته شـده  لب به زبانآثاري كه نام برديم، اغ

بـه ويـژه   . مقاله و يك رساله، پژوهشي در زبان فارسي دربارة عنوان صورت نگرفته اسـت 
گذاري، در آثار منظوم فارسـي مطلبـي نوشـته نشـده اسـت و       دربارة سير عنوان و عنوان

نويسـندگان ايـن مقالـه ايـن     تلاش . جاي اين پژوهش مهم در ادبيات فارسي خالي است
  .است كه به اين مورد بپردازند

  
  در ادبيات فارسي  هاي داراي عنوان اولين منظومه

. ها در ادب فارسي، مربوط به كدام آثار اسـت  درستي دانسته نيست كه اولين عنوان به
توان گفـت نخسـتين    هاي منظوم فارسي، مي گرفته در كتاب هاي انجام با توجه به بررسي

، اثر مسعودي مروزي است كه در قرن سـوم  »شاهنامه«اب منظوم فارسي داراي عنوان كت
گـذاري   كـه نـام   جا اما از آن. )369: 1، ج1369صفا،  :ك.ر(و چهارم هجري سروده شده است 

 »كليـه و دمنـه  «تـوان كتـاب    ؛ مـي استمحتواي اثر و يك سنت ادبي مبتني بر  شاهنامه
در همـين قـرن   «. دانسـت داراي عنـوان  ر منظوم فارسي رودكي سمرقندي را از اولين آثا

تـرين اثـر ادبـي     اي به نام كليله و دمنه سروده است كه مهم ، رودكي منظومه)قرن چهار(
. هـاي منظـوم داراي عنـوان اسـت     اين كتاب نيـز از كتـاب  . )380: همان( »رود به شمار مي

كـه از برخـي تنهـا ابيـاتي     ايم  هاي عاشقانة منظوم ديگري هم درين عهد داشته داستان«
 »يوسـف و زليخـا  «ماننـد مثنـوي   . و از برخي ديگر نام و نشاني در دسـت اسـت    پراكنده

 »وامق و عذرا«از ابوشكور بلخي و مثنوي  »نامه آفرين«منسوب به ابوالمؤيد بلخي و مثنوي 
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  .)399 :1، ج1369صفا،  :ك.ر( »از عنصري »سرخ بت و خنگ بت«و  »ةشادبهر و عين الحيا«و 

هاي منظوم فارسي كه به دسـت مـا رسـيده اسـت، وجـود       ترين كتاب عنوان در قديم
  . توان گفت هيچ كتاب بدون عنواني وجود نداشته است دارد و مي

 

  گذاري اشعار در گذشته هاي نام شيوه

عنواني  حال، بي كردند، بااين گذاري نمي هايشان را نام در گذشته، شاعران اغلب سروده
گذاري ممكن بـود   شدند و اين نام گذاري مي برخي از اشعار نام. شد ة اشعار نميشامل هم

براي مثـال، قصـيدة   . نويسان و ديگران انجام شود نه خود شاعر به دست ناسخان و تذكره
كعب بـن   »برده«فرخي در ادب فارسي، يا قصيدة  »داغگاه«خاقاني و قصيدة  »ايوان مداين«

چنـين شـاعري    هـم . امرؤالقيس كه در ادب عرب مشهور اسـت  »قفا نبك«و قصيدة  زهير
كرده اسـت، يـا در مثنـوي معنـوي      گذاري مي هايش را نام چون خاقاني نيز برخي قصيده

را، به احتمال زيـاد،  آنها  كه نددار )1(هايي آموز عنوان ها و سخنان حكمت برخي از داستان
، )15: 1371مولـوي،  ( »ل و طـوطي حكايـت مـرد بقـا   «مانند . خود مولانا تعيين كرده است

ها را در  گذاري سروده هايي از اين نام طور نمونه همين. )57: همان( »قصة هدهد و سليمان«
مـن  :) عبدالغفار گويـد («: براي نمونه در تاريخ بيهقي آمده. توان يافت هاي قديم مي كتاب

كـه   انسخت بزرگ بودم، به دبيرسـتان قـرآن خوانـدن رفتمـي و خـدمت كردمـي، چن ـ      
كودكان كنند و بازگشتمي تا چنان شد كه اديب خـويش را كـه او را سـالمي گفتنـدي،     

اي دو سـه از   وي قصـيده . عبـدالغفار را از ادب چيـزي ببايـد آموخـت    : امير مسعود گفت
نمونة ديگـر بـه روايـت از    . )165: 1369بيهقي، ( »مرا بياموخت »قفا نبك«و  »متنبي«ديوان 

بـا  «: خي برخاست و به آواز حزين و خوش اين قصـيده بخوانـد كـه   فر«: چهار مقاله است
پـس فرخـي خـاموش گشـت و دم دركشـيد تـا غايـت         »... كاروان حله برفتم ز سيستان

عروضـي  ( »اميـر حيـرت آورد  . برخوانـد  »گـاه  داغ«مستي امير، پس برخاست و آن قصـيدة  

نسـخ جداگانـة ايـن    «. مورد ديگر، قصيدة مشهور ابن سيناسـت . )64 -63: 1372سمرقندي، 

در كتابخانـة ملـي ايـران و     »فـي الـنفس   حيـة الـرو  لعينيـة ا ةالقصـيد «قصيده بـه عنـوان   

صفا، ( »هاي برلين و منچستر و سلطان احمد سوم و حميديه و غيره موجود است كتابخانه
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نيز مشهور است و ازآنجاكـه وصـف كبـوتر، نمـاد      »عينيه«و به قصيدة  )309: ، ج اول1369
هاي وي كـه   يا در ديوان خاقاني در برخي قصيده. نيز نام دارد »ورقائيه«ان است، روح انس

 هـة الارواح و نـز  ةنهـز «ايـن قصـيده را   «: عنوان دارد، ناسخ براي مثال چنين نوشته است

: مطلـع قصـيده ايـن اسـت    . گويند، در حضرت كعبه معظمه انشاء كـرده اسـت   »الاشباح
صـبح را چـون محرمـان كعبـه عريـان      / /انـد  هروان در صبح صادق كعبـة جـان ديـد    شب
شـد،   چنين سرودهايي كه در مراسم خـاص خوانـده مـي    هم. )88: 1338 خاقاني، ( »اند ديده

آنهـا   سرودهايي كه اهل همان شهر در ماتم سياوش داشتند كه مطربـان «: عنوان داشتند
  . )25: 1363النرخشي، ( »گفتند مي »كين سياوش«را 
 :توان به چند دسته تقسيم كرد ها را مي گذاري سروده ي نامها طوركلي، شيوه به

  مصراع يا بيت اول

ترين روش  اين شيوه مرسوم. گرفت ها جاي عنوان را مي موارد مطلع قصيده بيشتردر 
هـا و   اين شـيوه در گذشـته بـراي تمـام غـزل     . گذاري از گذشته تا به امروز بوده است نام

، از رودكـي،  »بوي جوي موليان آيد همي«انند قصيدة م. قصايد كاربرد داشته است بيشتر
نويسـان و افـراد ديگـر     اگـر تـذكره  . از حـافظ  »الا يا ايها الساقي أدر كأساً و ناولها«يا غزل 

. كردنـد  خواستند شعري را نام ببرند، مصراع اول شعر يا چند بيـت از آن را ذكـر مـي    مي
، و ...اديبـي بـود كامـل    ) جبلـي شـاعر  («: عوفي آمده است »لباب الالباب«براي نمونه، در 

ست ايـن قصـيده كـه گفتـه      هيچ سوار ميدان بيان، گرد جواد قريحت او نشتافت و اتفاق
كس از فضلا نقدي چنين  »كه دارد چون تو معشوقي نگار و چابك و دلبر؟«: مصرع: است

ع به معيار قريحت نسنجيده است و در خاطر هيچ فصيح مثـل ايـن نگنجيـده و در مطل ـ   
به آخر رمضـان   /ز عيد داد خبر خلق را طلوع هلال: كند اين قصيده صفت هلال عيد مي

   .)321: 1335 ( »...و به اول شوال 
گذاري در گذشته بوده است و تـا بـه    ترين روش نام اين ذكر بيت يا مصراع اول، شايع

يـك روش   هـاي قـرآن نيـز،    گذاري سوره در گذشته حتي براي نام. امروز هم كاربرد دارد
كه، علامه محمد حسين طباطبايي مفسر بزرگ  مرسوم ذكر آية نخست بوده است، چنان

اي از اول سـوره ذكـر نمـوده، معـرف آن سـوره قـرار        گاهي جملـه «: گويد قرآن كريم مي
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سـورة لَـم   «و  »سورة انا أنزلناه«و  »سورة اقرأ باسم ربك«: شود كه گفته مي دهند، چنان مي
ديوان شاعران معاصر، مشاهده شد كـه روش    با بررسي. )185: 1388ايي، طباطب( »...و »يكن

ين بيشــترهـا دارد و ايـن شـاعران     گــذاري سـروده  مـذكور هنـوز جايگـاه مهمـي در نـام     
اند، مانند سيمين بهبهاني كـه   ها را از بيت اول، و در شعر نو از سطر اول گرفته گذاري نام

دانـم  «ماننـد عنـوان   . از مصراع اول گرفته استرا ) بيش از نود درصد(اش  عناوين شعري
جويم تو را، امـا بگـو، كـو     چاره مي /اي اي، آواره اي، سرگشته خسته! دانم اي دل: »اي دل

  . )693: 1382 (... اي  چاره
  حروف آخر قافيه

ازآنجاكـه در ادب  . ي داردبيشترحروف آخر قافيه، در زبان عربي رواج  گذاري شعر نام
ولـي  . و غزليات مردف بسيار زياد اسـت، ايـن روش كـاربرد زيـادي نـدارد     فارسي قصايد 

. كردنـد  گـذاري مـي   هـا را بـا توجـه بـه قافيـه نـام       گاهي به تبعيت از ادب عرب، قصـيده 
بـراي نمونـه   . هاسـت  گـذاري  هـاي بائيـه، تائيـه، رائيـه، لاميـه از جملـة ايـن نـام         قصيده

 »دة رائيه در يك صد بيت ساخته استالدين محمد بن ابوبكر قوامي مطرزي، قصي جمال«
دارد كه در مدح سلطان محمود سروده  »اي لاميه«؛ يا غضايري رازي، )85: 3، ج1369صفا، (

  :است؛ با مطلع
  اگر كمال به جاه اندرست و جـاه بـه مـال   

  

  مرا ببـين كـه ببينـي كمـال را بـه كمـال        
  

  )134: ج اول، همان(
  محتوا و موضوع

انـد؛ ماننـد    شـده  گـذاري مـي   وجه به مضمون و محتـوا نيـز نـام   اشعار در گذشته، با ت
نامـه، اخوانيـات،    نامـه، پندنامـه، مغنـي    نامـه، ظفـر   نامـه، سـاقي   نامه، خداي نامه، الهي شاه

شده، و شـامل   گذاري عام و كلي محسوب مي البته اين شيوه، يك عنوان... .   ملتمسات، و
شد، كه براي خاص شـدن، در كنـار    ان ميها با محتواي يكس ها و سروده يك دسته كتاب

نامـه سـنايي، يـا     نامه عطـار، الهـي   شد؛ همچون الهي عنوان عام، نام نويسنده نيز ذكر مي
نامـه،   نامـه، گشتاسـب   كردند؛ مانند لهراسـب  هاي خاصي نيز برايشان انتخاب مي حتي نام

بنـدي   در طبقـه  »ملتمسـات «اي بـه نـام    مقولـه «: گويد شفيعي كدكني مي. نامه ارداويراف
  .)310: 1386( »موضوعي شعرها بوده است
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  شكل و ساختار

 ...اشعار با توجه به شكل و ساختارشان به رباعي، قصيده، غـزل، دوبيتـي، مثنـوي، و    
گـاهي  . آمده اسـت  گذاري اشعار به حساب مي شده و اين خود روشي براي نام تقسيم مي

  .نوي مولانامانند، مث. شد ها خاص مي حتي يكي از اين نام
  رديف

گـذاري، امـروز نيـز     اين شيوة نام. كردند گذاري مي رديف نام در گذشته گاهي شعر را
حسام الدين نسفي شاعر با خاقـاني  : عوفي آمده است »لباب الالباب«در كتاب . رايج است

حسام الدين به زيارت او رغبتي كرد و بـه نزديـك او شـد و    . ديداري در ري داشته است
ها بود، در خدمت او برفت و چون به محاورة يكديگر  ني كه استاد قرا و داوود دلعمر نوقا

الـدين   شـرف : انسي گرفتند، خاقاني پرسيد كه مولانا را لقب چيست؟ عمر نوقـاني گفـت  
صـاحبِ  ): خاقـاني (گفـت  . حسام كه به حسام بيان، حق را شرح و باطل را شـرحه كنـد  

تـا بـار   / /هرگز نگار طره به هنجار نشكند: است مطلع قصيدة حسام الدين اين »»نشكند؟«
تـا نـوش خنـده مهـر     / /فروز پروين فشان نگردد چشم جهان /عشق پشت خرد زار نشكند

  .)168-165: 1335عوفي،  :ك.ر(لب يار نشكند 
هاي  بسياري از سروده. گذاري، امروز نيز وجود دارد طور كه گفتيم اين شيوة نام همان

مانند برخي اشعار بهـار، شـهريار، سـيمين    . اند گذاري شده يفشان نامشاعران معاصر، با رد
 »قيـام محمـد  «: ها از رديف گرفته شـده اسـت   در ديوان شهريار اين عنوان... . بهبهاني، و 

، )101: همـان ( »حسرت عاشـق «، )98: همان( »لب«، )79: همان( »حالا چرا«، )68: 1368ديوان، (
سوم نام  شاعري مانند نسيم شمال، بيش از يك... ، )133: همان( »خبري نيست كه نيست«

  .شعرهايش را از رديف گرفته است
زمان سرودن  مكان سرودن شعر و گذاري توان به نام گذاري، مي هاي ديگر نام از شيوه

  .شعر اشاره كرد
  

  ها زراندود و برجسته كردن عنوان كتاب

اين سخن، توجه وافري اسـت  دلايل اثبات . عنوان در گذشته نيز اهميت داشته است
  :به اين صورت كه. اند داشته كه نويسندگان و ناسخان در گذشته به عنوان
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هـاي قرمـز و زرد و گـاهي     ها با رنگي متفـاوت از مـتن و اغلـب بـا رنـگ      عنوان -)1
 طلاكوب بود؛

 شدند؛ ها اغلب با خطي متفاوت از متن نوشته مي عنوان -)2

دادنـد تـا در نگـاه نخسـت بـه چشـم        كادرهايي قرار ميها را گاهي درون  عنوان -)3
 .بيايد

عناوين اشعار يك در ميان به سـرخي  «: براي نمونه در مقدمة ديوان انوري آمده است
مـدرس رضـوي، مصـحح ديـوان سـنايي      . )51: 1337، انـوري ( »و به طلا نوشته شده است

صـفحة آن داراي   نسخة متعلق به فاضـل محتـرم آقـاي پارسـاي تويسـركاني،     «: گويد مي
مصـحح  . )149: 1354 ( »...هاي طلا و عناوين بعضي طـلا   سرلوح و صفحات ديگر با جدول

نسخة د، ترنج قشنگي به رنـگ  «: گويد از خواجوي كرماني، مي »هماي و همايون«مثنوي 
ها همـه از اول تـا    ها و فصل باب. دهد نويس را زينت مي لاجورد و سفيد و طلا، اين دست

توان گفت كه ايـن نسـخة    شوند و از اين جهت هم مي هاي خاصه شروع مي نوانآخر با ع
 »خطي، يك نمونة جالب هنر تزييني كتاب آن زمان، يعني نيمة قرن هشتم هجري است

: نويسـد  آقاي مصطفوي مصحح كتاب مهـر و مشـتري، در مقدمـة كتـاب مـي     . )2: 1375 (
: نمونة ديگـر . )2: 1375، عصار تبريزي( »هاي منظومه داخل كادر مستطيلي قرار داده عنوان«
ديوان افصح «: در سرلوح مذهب كتاب با سفيداب بر قسمت طلايي آن نوشته شده است«

گـر ايـن    همة اين موارد ذكر شـده، بيـان  . )5: 1361، جبلي( »»المتكلمين عبدالواسع جبلي
ت و است كه عنـوان اهميـت زيـادي در ادب فارسـي و در آثـار گذشـته مـا داشـته اس ـ        

ها و جلب توجـه خواننـده در نگـاه اول، بـه ايـن       نويسندگان براي برجسته نمودن عنوان
  . زدند كارها دست مي

  
  ها به سليقة مردم تغيير عنوان

هـاي بسـياري از بزرگـان ادب     ها و سـروده   ذوق و سليقة مردم، در تغيير عنوان كتاب
هـا در شـعر    تصـرّف   از ايـن   هگـا   ذوقِ جامعـه «: گويـد  شفيعي مي. فارسي مؤثر بوده است

از منظـرِ    نيـز دارد كـه    و حـافظ   و مولـوي   و نظـامي   نظيـر فردوسـي    از بزرگـان   بسياري
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»reader-response« پيدا كرده  بسيار مهمي  جايگاه  ادبيِ فرنگي  در مطالعات  امروزه  كه  
و سـليقة مـردم در   بايد گفـت ذوق   .)8: 1387( »، بايد مورد بحث جداگانه قرار گيرد است

ابن براي نمونه عنوان قصيدة . هاي بسياري مؤثر بوده است ها و سروده تغيير عنوان كتاب
نيـز مشـهور اسـت و     »عينيه«است، اين قصيده به  »في النفس حيةالرو لعينيةا ةالقصيد«سينا 

گـذاري   ازآنجاكـه نـام  . نيـز نـام دارد   »ورقائيه«ازآنجاكه وصف كبوتر، نماد روح انسان است، 
هـا   گـذاري كتـاب   هـا را از نـام   مثـال  بيشـتر ها در گذشته خيلي مرسوم نبوده است،  سروده
هاي قديم اسـم   اين را هم بايد افزود كه در نسخه«: گويد مصحح كتاب بوستان مي. ايم آورده

است كه گويا آن را هم سعدي خود انتخاب نكـرده باشـد و بـه حـدس      »نامه سعدي«كتاب 
كنندگان توانـد بـود و پـس از آن اهـل ذوق اسـم       فروغي، كار استنساخمرحوم محمد علي 

مناسـبت   اند و چنـدان هـم بـي    ، براي اين كتاب اختيار كرده»گلستان«را به قرينة  »بوستان«
هاي عاميانة خود را كه  البته بايد گفت مردم اغلب نام كتاب. )26: 1369سـعدي،  ( »نبوده است
هاي داستاني كـه مـورد    توان به منظومه ازجمله مي. دادند مي تغيير ،شان نيز بود مورد علاقه

در مقدمـة  . از عصـار تبريـزي   »مهر و مشـتري «اقبال مردم بود اشاره كرد؛ براي مثال كتاب 
هـا بـه    بود كه البتـه بعـد   »نامه عشق«نامي كه خود عصار بر منظومه نهاد «: كتاب آمده است

. )3: 1375مقدمـه،  ( »شـهرت يافتـه اسـت    »تريمهـر و مش ـ «دليل قهرمانان اصلي داستان به 
، تأليف برخوردار بن محمود تركمـان فراهـي   »شمسه و قهقهه«نمونة ديگر مثنوي داستاني 

شمسـه و  «چون خود مؤلـف در ديباچـه سـخني از نـام     «: در مقدمة كتاب آمده است. است
نويسـان   يعني نسـخه نمايد كه اين نام اخير را ديگران،  آورد، چنين مي به ميان نمي »قهقهه

اي  جلـوه  »شمسـه و قهقهـه  «يا احياناً ناشران قديم بر روي كتاب گذاشته باشند و نيـز نـام   
تواند رغبت خاطر عام را به مطالعة كتـاب   مي »محبوب القلوب«اسرارآميز دارد و بيش از نام 

اب او گويا به همين جهت است كه در منابع مختلف نيز نامي از ايـن مؤلـف و كت ـ  . برانگيزد
 »شمسـه و قهقهـه  «معرفـي شـده و نـام     »محبوب القلـوب «شود، غالباً كتاب به نام  ديده مي

  . )3: 1336، برخوردار فراهي( »عنوان فرعي كتاب است
  



   57 / ... در ادبيات »گذاري عنوان«و  »عنوان«نگاهي به سير تاريخي 

  نگاهي به عنوان انواع شعر فارسي

  عنوان در غزل 

در دورة . انـد  ها بـدون عنـوان بـوده    ها در همة ادوار شعر فارسي و در همة ديوان غزل
  .يابند هاي لطيف و زيبايي مي ها عنوان شروطه و بعد از آن است كه غزلم
  عنوان در قصيده 

هـا   ها و قصيده قطعه بيشترتوان مشاهده كرد كه  با بررسي ديوان شاعران گذشته، مي
وجـود دارد، نـه عنـوان بـه معنـاي       »سرعنواني«آنها  به عبارت بهتر بر اغلب. عنوان دارند

هاي زيبـا و فـاخر را نيـز يافـت، ولـي       توان عنوان ه در ميان آنها ميالبت. مصطلح امروزي
بـراي نمونـه در ديـوان خاقـاني، برخـي      . گذاري به شيوة امروزين متداول نبوده است نام

بعضـي قصـايد   «: نويسـد  مصحح ديوان او مـي  ،سجاديضياء الدين . ها عنوان دارند قصيده
يكي از اين قصايد، كه در مرثية فرزنـد  . )68 :1338 خاقـاني،  ( »داراي سرلوحه و عنوان است

است كه بـه شـهادت سـرلوحة نسـخ خطـي        اي قصيده ،خويش، رشيدالدين سروده است
/ گاهي سر خوناب جگر بگشـاييد  صبح: ست مطلع اين قصيده اين. نام دارد »ترنم المصاب«

حـرز  «او  هـاي ديگـر   ؛ عنـوان قصـيده  )158: همـان (... دم از نرگس تـر بگشـاييد    ژالة صبح
: همـان ( »الاسـحار  ةالاسفار و مـذكور  ةباكور«، )100: همان( »كنز الركاز«، )95: همان( »الحجاز

  .است... و ) 215
اغلـب  با تحقيق فراوان و مراجعه به ديوان شـاعران در ايـن بـاره، مشـخص شـد كـه       

بعضـاً  در اغلـب مـوارد ناسـخان و    . انـد  ها، عنوان داشـته  ها در همة قرن ها و قطعه قصيده
هـايي بـه صـورت توضـيح در      گاه عنوان. اند گذاري كرده ها را عنوان مصححان اين قصيده

هـا تـا شـاعران دورة     ايـن شـيوه در نخسـتين ديـوان    . ابتداي قصيده و قطعه آمده اسـت 
براي نمونه، در ديـوان اميـر معـزي برخـي     . شود مشروطه و حتي بعد از آن نيز ديده مي

در تهنيت وزارت خواجه معين الدين مخـتص الملـك ابونصـر    : ها بدين گونه است عنوان
بـه ايـن مقـام رسـيد      518احمد بن فضل بن محمود كاشي، وزير سلطان سنجر كـه در  

، در تبريـك  )274: همـان (در تهنيت عيد و بهبودي يـافتن سـنجر   . )118: 1362اميرمعزي، (
  ... . ، )286: همان(فتح سلطان 

در ديـوان او نيـز چنـين آمـده     . د، عبيد زاكاني استتوان مثال ز شاعر ديگري كه مي
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در توحيد باري تعالي و نعت رسول اكرم و خلفـاي راشـدين و بازگشـت بـه نعـت      : است
الدين شاه شيخ ابواسحاق اينجو  ، در مدح جمال)151: 1382ديوان، (پيامبر اكرم و نصيحت 

 ،)198: همـان (ه به كسي يا، در كن)178: همان(، در مدح سلطان اويس جلايري )158: همان(
ها را خود شاعر برگزيده است؛ براي  هايي دلالت دارد بر اينكه عنوان نشانه البته گاهي .  ...

قراين و شواهدي «: كند بيان مي) ق. ـ، ه1060 ولادت (نمونه مصحح ديوان تأثير تبريزي 
دهد اين نسخه يا توسط خود شاعر نگارش يافته و نسـخة اصـلي    موجود است كه نشان مي

؛ مـثلاً در  )24: 1373، تـأثير تبريـزي  ( »است يا لااقل از روي نسخة اصلي استنساخ شده اسـت 
: براي مثـال . يا شاعر به خود اشاره كرده استاست عنوان بعضي از قطعات نام شاعر مذكور 

يـا در  . )5: همـان ( »تاريخ قنات تأثيرآباد كه احداثي بندة درگاه است«: تاي آمده اس در قطعه
دان ذبيحي كه به خواهش بنـدة درگـاه    در اتمام نرگس«اي با عنوان  صفحة پنجاه، در قطعه

هـا از خـود شـاعر     آيد كـه عنـوان   ، به نظر مي103به همين ترتيب در صفحة . »نظم نموده
از ) ق. ـ، ه ـ1316ولادت (مـد علـي بيگـدلي آذري    نمونة ديگر شـاعري بـه نـام مح   . است

لي دبيگ ـ در رثـاي پـدرم، جنـاب هـادي    «: وي در ديوانش نوشته است. شاعران معاصر است
اين ربـاعي بـه دوسـت فقيـدم     «. )325: 1380 بيگدلي آذري، ( »آذري، ساخته و پرداخته گرديد

: اي نوشـته اسـت   دهيا در سـرعنواني قصـي  . )326: همان( »سيد حسين خوانساري تقديم شد
  .)372: همان( »سنا«وصف حالي است به اقتفاي علامه فقيد جلال الدين همايي «

هـاي   هايش، عنوان ها و تاحدودي براي غزل ها و قطعه نخستين كسي كه براي قصيده
متولـد  (زيبا و به معناي مصطلح و واقعي انتخاب كـرد؛ شـاعري بـه نـام داوري شـيرازي      

هايي كه خود شاعر انتخـاب كـرده    عنوان. يد او همه عنوان دارندقصا. ، است)ق. هـ1238
  .»آهوي شهر«مانند . و به نحوي هنري هستند

صـحرا ز  / /چندين چه بري رنج سواري به شكارا /اي ترك من، اي همسر يك دشت سوارا
  .)40: 1370(بيش است شكارت ز هزار و دو هزارا  /پي صيد و شكارست و تو در شهر

 »يـاد وطـن  «، )109: همـان ( »غريـب ديـار  «هاي او عبارت اسـت از   از عنوانبرخي ديگر 
: همان( »در وطن غريب«، )126: همان( »شكايت دلبر«، )122: همان( »باد خزان«، )113: همان(

، )172: همـان ( »نگار عريان«، )139: همان( »نگار من«، )136: همان( »نشين ترك خيمه«، )131
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 »يـار لاغـر  «، )211: همـان ( »نوبهـار «، )198: همان( »زلف و زلزله شكن«، )195: 1370( »فراق«
  . )277: همان( »گيسوي عنبرين«، )276: همان(

  ها عنوان در مثنوي

  هاي داستاني مثنوي

ترين روزگاران در شعر فارسي وجـود   هاي ويژة ايراني است كه از قديم مثنوي از قالب
ي، رودكـي، عنصـري و ديگـران بـه     شاعران بزرگي ماننـد مسـعودي مـروز   . داشته است

ها وجـود   ها و در همة دوره عنوان در تمامي مثنوي. اند سرودن شعر در اين قالب پرداخته
هـا توضـيحاتي در    هـاي مثنـوي   دارد و اينكه در ابتداي مـتن و در هـر قسـمت از قسـمت    

عر هـا از خـود شـا    ممكن است اين عنـوان . مرسوم و معمول بوده است ،دادند سرعنواني مي
عنـوان  : تـوان گفـت   مـي . باشد و يا از ناسخان و مصححان؛ اما هميشه وجود داشـته اسـت  

نام خدا و ستايش او، بعد ستايش پيامبر، تقـديم   ؛ها از نظر ساختاري يكسان هستند مثنوي
هـا يكسـان    ولي كيفيت عنوان در همـة مثنـوي  . كتاب به ممدوح، متن كتاب، خاتمه كتاب

در  ،در برخـي مسـجع و مـوزون و بلنـد     ،ها كوتاه و سـاده اسـت   در برخي از مثنوي ؛نيست
در . مĤبانه اسـت  ها عربي و يا آميخته به عبارات عربي است و فاضل ها، عنوان برخي از مثنوي

ها كار خود شاعر است و يا ناسخان، بايد بگـوييم كـه اغلـب كـار شـاعران       كه اين عنوان اين
در «: نويسـد  فروغـي در مقدمـه بوسـتان مـي    . نيست؛ بلكـه كـار كاتبـان و ناسـخان اسـت     

از آنهـا   هاي مختلف بوستان با هـم فـرق دارد و گويـا اكثـر     هاي خطي عنوان قسمت نسخه
 »هـايي قائـل بـوده اسـت يـا خيـر       عنوانآنها  كاتبان است و معلوم نيست سعدي خود براي

ي، چنـان عـالي   هاي جام ولي در برخي ديگر مانند مثنوي مولانا، مثنوي. )26: 1363سعدي، (
تواند به قاطعيـت بگويـد كـه كـار ناسـخان       و فخيم و مسجع و وزين است كه خواننده نمي
گرچـه  . هـاي حديقـه سـنايي    حتي عنوان. است و به احتمال قريب به يقين كار شاعر است

ترتيب و تبويـب  «. ها از ناسخان است مصحح آن، مرحوم مدرس رضوي ذكر كرده كه عنوان
  . )لز - لو: 1368، سنايي غزنوي( »كه از آن حكيم باشدكتاب معلوم نيست 

هـاي فرعـي، در    ها به اين نتيجه رسـيديم كـه عنـوان    با مراجعه به بسياري از مثنوي
نامـه   در دفتـر اول شـاه  . هاي چهارم و پنجم، اغلب كوتـاه و سـاده اسـت    هاي قرن مثنوي

گفتـار انـدر   «، )4: ر اول، دفت ـ1386، فردوسـي ( »گفتار اندر سـتايش خـرد  «: چنين آمده است
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، )7: همـان ( »گفتار اندر آفـرينش مـردم  «، )5: ، دفتر اول1386، فردوسي( »وصف آفرينش عالم
، )9: همـان ( »گفتـار انـدر سـتايش پيغمبـر    «، )8: همـان ( »گفتار اندر آفرينش آفتاب و مـاه «
 »ور دقيقـي گفتـار انـدر داسـتان ابومنص ـ   «، )11: همـان ( »نامه گفتار اندر فراهم آوردن شاه«
گفتار انـدر سـتايش اميـرك    «، )13: همان( »گفتار اندر داستان مهربان دوست«، )12: همان(

  ... ، »)14: همان( »منصور
نـدرت   بـه . نامه، كوتاه و خيلي آراسته و پيراسته و بـدون سـجع اسـت    هاي شاه عنوان

. چنـين اسـت  هاي ايـن دوره نيـز    ديگر مثنوي. كند اي به ماوقع داستان و متن مي اشاره
نامـه اسـدي    ويس و رامين فخرالدين اسعد گرگاني، پنج گـنج نظـامي، گرشاسـب   : مانند

: »ويـس و رامـين  «هـا از   مثال براي اين نـوع مثنـوي  ... توسي، برزونامه عطاء بن يعقوب، 
انـدر سـتايش   «، )15: 1349اسـعد گرگـاني،   ( »بسم االله الرحمن الرحيم و ستايش پروردگـار «

انـدر  «، )همـان ( »اندر ستايش ابوطالـب طغـرل بـك   «، )همان( »السلام محمد مصطفي عليه
: همـان ( »آغاز داستان ويس و رامين«، )16: همان( »ستايش خواجه ابونصر منصور بن محمد

  ...، )38: همان( »خواستن موبد شهرو را و عهد بستن شهرو با موبد«، )31
اي مختلـف متفـاوت باشـد؛    ه ها كوتاه است، هرچند كه در نسخه عنوان در اين كتاب

 »منطق الطير«براي نمونه، شفيعي در مقدمة كتاب . تر هستند هاي كوتاه اصيل ولي عنوان
در ... ، يادآور شـده اسـت كـه    )مصحح كتاب(ريتر  «: گويد ها مي در توضيح عنوان داستان

اكتفا شده است و گمان مصحح اين است كـه در   »حكايت«هاي ديگر تنها به كلمة  نسخه
نمونـة ديگـر، مـدرس رضـوي     . )65: 1382عطـار،  ( »است  خط شاعر هم بيش از اين نبوده

ها بسيار ساده و اغلب در قصـايد مـدحي    عنوان«: گويد هاي ديوان سنايي مي دربارة عنوان
هـاي سـاده در    اغلب عنوان. )149: 1354سنايي، ( »نام ممدوح با القاب كمي ذكر شده است

هاي داستاني اختصاص دارد؛ ايـن در حـالي اسـت كـه      و منظومه ها ها، به كتاب تمام قرن
هـاي چهـارم و پـنجم نيـز طـولاني و       هاي عرفاني، حكمي و علمي، حتـي در قـرن   كتاب

  .هستند  پيچيده
تغيير . شوند هاي شش و هفت و هشت به بعد دچار تغيير مي ها، از قرن عنوان مثنوي

نوشـت   در گذشته در پايان كتـاب مـي  اگر شاعر . هاست محسوس همان بلند شدن عنوان
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خاتمـه در بيـان   «: نويسـد  ها مـي  در اين دوره ،)534: 1349، اسعد گرگاني( »در انجام كتاب «
: 1354فقير دهلوي، ( »شرافت اين نظم پرشور و تنبيه بعضي از مدهوشان بادة عجب و غرور

گاهي ايـن  . هاست مĤبانه نوشتن و مسجع و موزون ساختن عنوان تغيير ديگر فاضل. )256
، كـه  »والـه و سـلطان  «مانند مثنوي  ؛كند ها نيز صدق مي مطلب در كيفيت عنوان داستان

  . هايش هم بلند است و هم مسجع و موزون هرچند داستاني است، ولي عنوان
ب آوردن و همـت در طريقـت از آن   Ĥالتجاء به جناب ولايت م«: مثنوي واله و سلطان

نمـك سـخن را بـه تعريـف     «، )14: 1354فقير دهلـوي،  ( »فارس ميدان حقيقت طلب كردن
در سبب نظم كتـاب  «، )16: همان( »اي از سر كارش وانمودن عشق شورانگيز فزودن و شمه

 »استمداد جستن از حضرت دل كه كارفرماي عـالم آب و گـل اسـت   «، )19: همـان ( »:گويد
يه بعضي از مدهوشـان بـادة   خاتمه در بيان شرافت اين نظم پرشور و تنب«، ... ، )27: همان(

  .)256: همان( »عجب و غرور
يعنـي  . ها سـاده اسـت   هاي داستاني عنوان كتاب در مثنوي: توان گفت طوركلي مي به
هـاي داسـتان، نـام     از شخصـيت ) هـاي زوج  اغلـب اسـم  (اوقات اسم يك يا دو نفر  بيشتر

شده است كه اين  المقدور سعي در اين ميان حتي. دهد هاي منظوم را تشكيل مي داستان
مهر و «، »ناظر و منظور«، »جمشيد و خورشيد«، »هماي و همايون«مثل . ها موزون باشد نام

  . »بلوهر و بوذاسف«، »مشتري
  هاي حكمي و ديني  مثنوي

تـوان متفـاوت از    هـاي حكمـي و دينـي و عرفـاني را بـه دلايلـي مـي        عنوان مثنـوي 
اند و آراسـته بـه آيـات و     ب مسجع و موزونها اغل اين عنوان. هاي داستاني دانست مثنوي

در . انـد  هاي داستاني تر از عنوان مثنوي فاضلانه و عالمانه. احاديث و عبارات عربي هستند
البتـه هميشـه ايـن سـخن     . ها از خود شـاعر اسـت   توان گفت كه عنوان برخي موارد، مي

ش بسـيار كوتـاه و   هـاي  توان از مخزن الاسرار نظامي نام برد كـه عنـوان   مي. صادق نيست
نظـامي  ( »مناجـات اول «: ماننـد . اند و به احتمال زياد، عناوين از خـود شـاعر نيسـت    ساده

، )171: همان( »)ص(در نعت رسول اكرم «، )169: همان( »مناجات دوم«، )163: 1370گنجوي، 
، )188: همـان ( »نعت اول در ستايش پيغمبر صلي االله عليه وسلم«، )176: همان( »در معراج«
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مــدح ملــك «، )194: 1370نظــامي گنجــوي، ( »)ص(نعــت دوم در ســتايش رســول اكــرم «
خلـوت  «، ...، )227: همان( »:در سبب نظم كتاب فرمايد«، )217: همان( »فخرالدين بهرام شاه

  ....، )268: همان( »در مشاهده حقيقت«، )260: همان( »اول
. هـا نيسـت   الب ايـن عنـوان  توان گفت كه سادگي و كوتاهي، ويژگي غ طوركلي مي به

فصـل فـي   «: هاي حديقـة سـنايي   عنوان. براي نمونه؛ حديقة سنايي از همين دسته است

التمثيـل فـي   «، )64: همان( »فصل اندر وحدت و شرح عظمت«، )63: 1368سنايي، ( »فةالمعر

: همـان ( »العميانِ و أحوالِ الفيل عةأعمي جما ةشأنِ من كانَ في هذه أعمي فَهو في الآخر

و ترك الاوطان في  کةفي الحر«، )132 :همان( »فَقدَ خَسرَ خُسرَاناً مبِيناًآمنَ بطاعتَه  ْمن«، )69

سـافَروا و  : أُطلبوا العلم و لَو بالصين و قالَ عليه السّلام: السلام ، قال النبي عليهةطلب الاخر

 »بـلا عمـقٍ   ةٌالجهل داء بـلا دواء والحمـقُ حفـر   «، )475: همان( »إغنمَوا، و لاتفََخَروا بالوطن

 »الزهـد و الزاهـد   صـفة فـي  «، )133( »من زهد في الدنيا وجد ملكاً لايبلـي «، )289: همان(

 فَرَّغَ االلهُ تعالي عن الخَلقِ و الخلـقِ و الأجـلِ  : قال النبي صلي االله عليه وسلم«، )133: همان(
  ... ، )136: همان( »و الرزقِ التمثيلِ في نَحنُ قسَمنا

تـوان   مـي . هـا عربـي اسـت    درصد از عنوان 28. هاي حديقه كوتاه هستند اغلب عنوان
هاي ايـن دو كتـاب    عنوان. هاي حديقه، سرمشقي براي مثنوي مولاناست گفت كه عنوان

هـا نتيجـه و     وانهـاي هـر دو كتـاب، عن ـ    گـاهي در عنـوان  . هـايي بـا هـم دارنـد     شباهت
  .هاي مولوي گاهي بسيار بلندند كنندة متن است؛ غير از اينكه عنوان تكميل
  هاي مثنوي مولانا عنوان

. هاسـت  ها در ميـان كـل مثنـوي    ترين عنوان ترين و برجسته هاي مثنوي خاص عنوان
 نام عام مثنوي بـراي ايـن كتـاب   . گذاري هم متفاوت است كتاب مثنوي مولانا از نظر نام

 »بسم االله الرحمن الـرحيم «هاي ديگر با  كه، طبق عرف مثنوي ديگر اين. خاص شده است
هـاي   ترين عنـاوين در تمـام مثنـوي    ها از طولاني عنوان. شود آغاز نمي... و نعت پيامبر و 
تـر   هـاي ادبـي و كـم    هاي مثنوي، هنري و زيبـا و شـبيه بـه مـتن     عنوان. فارسي هستند

هـاي بلنـد در    بسـامد عنـوان  . ا در مثنوي شكل يكساني ندارنده عنوان. گونه است گزارش
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عنوان هاي متوسط و كوتاه
لند عنوان هاي ب

در حقيقـت؛  . شود هاي بلند ديده مي از دفتر چهارم عنوان. دفترهاي اول تا سوم كم است
اوج . شـوند  هـا بلنـد و بلنـدتر مـي     ايـن عنـوان  . شويم هرچه به انتهاي مثنوي نزديك مي

ها را از نظر كوتاهي و بلنـدي بررسـي    ما اين عنوان. هاي بلند، در دفتر پنجم است عنوان
  :كرديم و نتيجه را جهت اختصار، به صورت نمودار نشان داديم كه به صورت زير است

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ها در مثنوي معنوي عنوان: 1نمودار

  
كنـد و بعـد    ها، مولوي يك بار حكايت و داستان را به نثر بيان مي در برخي از حكايت

در . شـود  هـاي زبـاني مولـوي ديـده مـي      اوين مثنوي، ويژگيدر عن. كند به نظم بازگو مي
. توانـد باشـد   حقيقت اين مطالب چنان عالمانه و پخته است كه جـز سـخن مولانـا نمـي    

هـاي عالمانـه، پختـه و زيبـايي هسـتند و در تمـام        هاي مثنوي عنـوان  طوركلي، عنوان به
 ـ هاي منظوم فارسي، عنوان كتاب . كنـد  ا آن برابـري نمـي  هاي هيچ كتابي، از نظر بلندي ب

در معنـي  «: ماننـد . كـرده اسـت   توان گفت كه شاعر فضا را براي مخاطبانش آماده مي مي
كه، آنچه ولي كند، مريد را نشايد گستاخي كردن و همان فعل كردن كه حلوا طبيـب   آن

وره را را زيان ندارد؛ اما بيمار را زيان دارد و سرما و برف انگور رسيده را زيان ندارد؛ اما غ ـ
  زيان دارد كه در راه است كه ليغفرلكَ االلهُ ما تقَدَم من ذَنبك و ماتأخَر 

، »رب هـب لـي  «// ور خورد طالب، سيه هوشي شود /گر ولي زهري خورد، نوشي شود
 تو مكن با غير من اين لطـف و / /مده غير مرا اين ملك و دست: كه /ست از سليمان آمده

  . )656: 1371، مولوي( »/ .../آن نبوداين حسد را ماند، اما  /جود
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زاده كي پادشاهي حقيقي به وي روي نمود، يوم يفـرُ   حكايت آن پادشاه«: نمونة ديگر
پادشاهي اين خاك تـودة كـودك طبعـان كـي     . الَمرء من اخيه و امه و ابيه نقد وقت او شد

و لاف زنـد زنـدگي،    گيري نام كنند، آن كودك كي چيره آيد؛ بر سر خاك توده برآيـد  قلعه
زاده چـو   قلعه مراست كودكان ديگر بر وي رشك برند كي التراب ربيع الصبيان، آن پادشـاه 

گـويم، زر و   هاي رنگين را همـان خـاك دون مـي    من اين خاك: ها برِسَت گفت از قيد رنگ
 من از اين اكسون رستم به يك سون رفتم و آتينا الحكـم صـبيا  . گويم اطلس و اكسون نمي

  . در قدرت كن فيكن، هيچ كس سخن قابليت نگويد. ها حاجت نيست ارشاد حق را، سال
خـواب ديـد او كـان پسـر      //باطن و ظاهر مزين از هنر /پادشاهي داشت يك برنا پسر

كه نمانـد  / خشك شد از تاب آتش مشك او// صافي عالم بر آن شه گشت درد/ ناگه بمرد
  .)667: 1371، مولوي( »// ...از تف آتش اشك او

  هاي جامي عنوان مثنوي

تـوان   مـي  ،هاي خود به كار گرفته است از شاعران ديگر هم كه اين روش را در عنوان
هـاي   هاي جامي نيز مزين به آيات و احاديث، جملـه  عنوان. عبدالرحمان جامي را نام برد

ايــن شــاعر در تمــامي . هــاي عربــي و عبــارات مســجع و مرصــع اســت  مــوزون، جملــه
: ، از خردنامة اسـكندري  براي نمونه. هاي زيبا و عالمانه و فاضلانه دارد هايش عنوان مثنوي

 »مناجات در اظهار افتادگي عجز و پيـري و بـه پـايمردي عنايـت اسـتدعاي دسـتگيري      «
در نعت خواجه كه ديباچة كمـال او كنـت نبيـاً و آدم بـين المـاء و      «، )913: 1370جامي، (

پاية «، )915: همـان ( »جسته مĤل او انا سيد الاولين و الاخرينالطين است و روزنامة حال خ
در دعـاء  «، )916: همان( »معراج سخن را بلند ساختن و سخن پاية معراج خواجه پرداختن

خواهي جناب ولايت ارشاد پناهي عبيدالهي لازالت ايام بقائه مصونه عن التنَـاهي و   دولت
در مدحت ساية خداي كه سايه بودن وي مـران  «، )918: همان( »من أصابه الدواهيِ مأمونه

 »حضرت را چون آفتاب بر همه ذرات عالم روشن است لازال ممدود علي مفارق العـالمين 
  ... ، )920: همان(

در حقيقـت توضـيح و   . هاي جـامي گـاهي بسـيار بلنـد هسـتند      علاوه بر اين، عنوان
در بيان آن كه آدمي «: ب آمده استالذه سلسلةبراي نمونه در . سازي براي متن است فضا

داند، زيرا كه او مخلوق از براي خود نيست، بلكه از براي غيـر   كمال و نقصان خود را نمي
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فما أعطاه إلا ما يصلح أن يكونَ له تعالي فَلـو   فاَلذّي خَلقه إنمّا خلقه أنفسه لاله. ودستخ
تُصلح لرَّبـه أعـوذُ بـااللهِ أن     ةلقَ الخلق علي أكملِ صورعلَّم أنّه مخلوقُ لرَّبه لَعلم أنَّ االلهَ خَ

  .اكونَ من الجاهلين
هرچه او را فتـد مناسـب   // كو مگر آفريده بهر خودست/ آدمي را هميشه معتقد است

داردش از مقولـة  / و آن چـه پنـدارش منـافي آن   // داندش از قبيـل خيـر و كمـال   / حال
  .)238: 1370جامي، ( »// ...نقصان

  : جامي براي يك متن دوازده بيتي، عنوان مبسوطي مانند زير آورده است
ام، امـا قـرار    زاده پيغام فرستادن سلطان محمود به پادشاه روم كه اگرچـه مـن بنـده   «

بازو را مجال آن نمانده است كه دست تطـاول بـه    ام كه هيچ قوي مملكت برين وجه داده
ي واقع شـود، بـه موجـب فرمـودة مـن بـود و       مال ضعيفي دراز كند و اگر ناگاه درازدست

شايد كـه   انصاف دادن پادشاه روم كه هركس را دست ضبط و سياست چنين بالا بود، مي
  .همه زبردستان زيردست او باشند
گفـت بـا او كـه گـر كننـد      // خواهي روم كرد تعيين باج/ شاه غزنين چو واقفي ز علوم

اين خيال از كجاش روي / زادة محمود بنده كه بود// از تو آن صاحبان جاه و جلال/ سؤال
  )266: همان( »// ...نمود

آورد، سپس همـان را بـه نظـم     گاهي حتي كل حكايت و قصه را به نثر در عنوان مي
شـيخ شـمس   «: ماننـد . گويا در اين كار به مثنوي مولانا نظـر داشـته اسـت   . كند بيان مي

هـاي   اسرار هما را ديد كـه در هنگـام  الدين تبريزي شيخ اوحدالدين كرماني را قدس االله 
. بيـنم  آفتاب را در طشت آب مـي : از وي پرسيد كه در چه كاري؟ گفت. گردد دمشق مي

  ! بيني؟ اگر بر قفا دمل نداري، چرا بر آسمانش نمي: گفت
/ در دمشق از هواي غمزه زنـان // كرده نظارة بتان آيين/ شمس تبريز ديد كاوحد دين

  .)205: همان(// ... انكن هاست طوف گرد هنگام
توان ملا احمد فاضـل   هاي موزون و مقفي و بلند دارد، مي از شاعران متأخر كه عنوان

هـاي   او، شـامل قصـص و داسـتان    »تاقـديس «مثنـوي  . نراقي، عالم دورة قاجار را نام بـرد 
: هاي اين مثنوي از اين قرارنـد  عنوان. عرفاني و اخلاقي و تربيتي و به سبك مثنوي است

مـنْ تقـربَّ الـيّ شـبراً     : حديث قدسي«، )27: 1362نراقي، فاضل ( »بسم االله الرحمن الرحيم«
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: حـديث «، )28: 1362نراقـي،  فاضل ( »تقََرَّبت اليَه ذراعاً و من تقََربَّ اليّ ذراعاً تقََرَّبت اليَه باعاً

امـر الهـي بـه ملائكـه بـه      «، )34: همان( »هليّةًجا منْ مات و لمَ يعرِف إمام زمانه مات ميتَةً

 »تمـرد شـيطان از آدم  «، )36: همـان ( »سجده حضرت آدم و معنـي عبوديـت و وظيفـة آن   
  ... ، )37: همان(

  
   گيري نتيجه 

هاي منظوم و چه منثـور، در طـول زمـان تغييـرات اساسـي       ها چه كتاب عنوان كتاب
هـاي   ها كوتاه و ساده و بدون آرايه و در برخي زمـان  عنوان در برخي از زمان. داشته است

چنين، از نظر كوتـاهي و   هم. هاي ادبي بوده است ديگر متكلف و مسجع و سرشار از آرايه
هاي نخستين يعني قـرن چهـارم و پـنجم     ها در سده عنوان :توان گفت مي ،بلندي عنوان

هـاي ششـم و    رچـه بـه قـرن   هاي ادبي بوده است و ه كوتاه و بدون سجع و عاري از آرايه
تـر،   در بيـان كلـي  . شـود  تـر و نيـز مسـجع مـي     طـولاني  ،شويم هفتم و هشتم نزديك مي

بوده است و هرچه به زمان حال نزديـك  متفاوت دورة قبل با اي  گذاري در هر دوره عنوان
  .ي انجام گرفته استبيشترتر و با دقت و وسواس  گذاري با شيوة درست شويم، عنوان مي

ايـن  . هاي فارسي كه به دست ما رسيده است، وجـود دارد  ترين كتاب در قديمعنوان 
اغلـب، ناسـخان و   . كردنـد  گـذاري نمـي   هاي خود را نام ست كه شاعران سروده در صورتي

هـا،   با ايـن حـال، برخـي از قصـيده    . كردند گذاري مي ها را نام ها و قطعه مصححان قصيده
امـا، غزليـات در   . هاي خاقـاني  مانند عنوان سروده. هاي زيبا و هنري هستند داراي عنوان

شــاعران در گذشــته، . تمــام ادوار شــعر فارســي تــا شــعر معاصــر بــدون عنــوان هســتند
مصراع اول، قافيه،  از جمله. كردند گذاري مي هاي مختلفي نام هاي خود را به روش سروده
  . زمان سرودنو مكان  ساختار، مضمون و محتوا، رديف،

هـا را خـود نويسـنده يـا ناسـخان       ايـن عنـوان  . ها وجـود دارد  ة مثنويعنوان، در هم
هاي قرون اوليه شعر فارسي، ساده و كوتاه است و هر چه به  عنوان در مثنوي. نوشتند مي
تـر   هـا بلنـد و بلنـد    ايـن عنـوان   ،شـويم  هاي نه و ده، نزديك مي هاي بعد، يعني قرن قرن
از . هاسـت  ديگـر مثنـوي   بـا هـايي متفـاوت    وانها داراي عن برخي از اين مثنوي. شوند مي

كه از نظـر بلنـدي، عنـوان     استمتفاوت مثنوي مولانا با هاي حديقة سنايي  جمله عنوان
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هاي جامي، بسيار مسجع و موزون و با  بعد از آن مثنوي. رسد هيچ مثنوي به پاي آن نمي
، كـه داراي  آخـرين مثنـوي بـه ايـن روش    . عبارات عربي و مفاهيم عرفاني همـراه اسـت  

  .هاي آهنگين است؛ مثنوي تاقديس از احمد نراقي است عنوان
  
  نوشت يپ

كه در آثار كلاسـيك فارسـي وجـود دارد، در غـرب     را ) سرعنواني(ها  اخوت معادل اين عنوان. 1
اي بود كه متني را معرفـي   در اصل عبارت و يا جمله... سرآغاز «. داند مي (incipit) سرآغاز

هايي نظير داناي بزرگ زمانـه، چنـين گويـد و يـا      عبارت. شد ا آن شروع ميكرد و متن ب مي
سرآغاز در بسـياري مـوارد نقـش عنـوان را بـه عهـده       . مسيح گفت يپيغمبر بزرگ ما عيس

  .)233- 232: 1371اخوت، ( »داشت، زيرا در دوران باستان عنوان چندان معمول نبود
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